
 
 تبريكات، تملقات و خزيدن در سايه قدرت 

 
انزوا و اضمحلال فرهنگ و آيين و سنت احترام اجتماعي و ترك رعايت  یآيا گسترش عادت تملق، نتيجه

های مردمي، ملّي و عقيدتي، دفع درايت دروني شده، عاطفه، محبت و اصول ادب فردی نيست؟ دفع انديشه

تعاون،  یروحيه نابودیزدايي فرهنگ قومي و انساني، بروز تفرقه، تحقير هويت، احتضار وحدت، ارزشدوستي، نوع

ها در فصل به قدرت رسيدن تفكر فردی در راستای حفظ و گسترش منافع شخصي، سوار شدن بر مركب بحران

ات اجتماعي، سقوط های عميق و مانا و موثر شكاف فاحش ميان طبقطليعه اقتصاد بازار آزاد، پس زدن آرمان

 یساز ظهور و ترويج و توسعهدر مجموع زمينههدايت،  یسلوك بنيادی، شدت در تكلم شعار و افول عمل در حوزه

ست، يعني رشد امكاناتي «فرصت طلبي»و « چاپلوسي»، «تملق»فرهنگي مستتر در لعاب احترام كاذب، به نام شبه

  !؟اهريمني برای خزيدن در سايه قدرت

محل بزرگداشت  یيامي پيشتر در فاصلهابحثي بود كه  یام، چكيدهكه بر اين نوشتار آوردهفرازی 

آيم، و حالا خود تنها از مزار آن عزيز به خانه باز مي ياد داشتيممنزل انجوی با آن زندهدكتر خانلری تا  گمرسال

بردمان. هيچ شهريوری اين همه بوی چهره ميهزارچه شهريور شروری كه با مرگ بهار دانايي به استقبال پاييز 

 داد كه آخرين ماه تابستان امسال. چه پاييز زودرسي! پاييز نمي

گذشته، اكثر قريب به اتفاق بهارآوران دانش و هنر و فرهنگ ما در همين ماه و فصل، آخرين  یدر دهه

 های خزاني خود را خواندند و رفتند و ديگر باز نيامدند. آواز

مرگ مندان پار بود كه انجوی به سوگ یهار دانايي در پاييزی پا به راه! همين به پاييز نارسيدهمرگ ب

بايست كه در صلح با مرگ شتاب حيات خود، نمي ا برای كامل كردنامّ ميريميهمه م»طباطبايي گفت: محيط

مرگ را تحقير كنيم، تا حيات عاشقانه  ،مهای آينده بيانديشيكرده بسيار داريم، به برنامههای نكرده و ناكنيم، كار

  «ست، بايد ماند و شارح محبت بود.مان شدت گيرد، پس تا تعلقي انساني و عاشقانه باقيملت

تر را به جانب های جوانبايد با تمام توان كاروان نسلبرای پرورش شادماني و آگاهي، مي»گفت: سيد مي

بستگي و عشق به مفهوم عميق ايراني آن حركت دهيم، كه دوستي و همشور و شوق و پاكي و كار و فرهنگ و 

ها و تملقات عدالتيها و بيها و جهالتداری كه پلشتياين سلسله البته نخواهد جنبيد، مگر به همت پيران چراغ

 كنند. هيچ هراسي بر همگان افشا ميو متملقين را بي

شنبه )كه اين اصحاب، شيفتگان حافظ م و باني اصحاب سهفرهنگ مرد یكنندهتدوينهر از گاه كه سراغ 

های و رشد فرهنگ كريه تملق در لايه« فرهنگ مردم»مكررش از روزگار ما، انزوای  یرفتم، گلايهبودند( مي

 های اجرايي جامعه بود. مختلف اجتماعي از كوچه تا بالاترين لايه

يم قرن پيش، كار قلم را كنار صادق هدايت، با اعتراض قريب به ن»: گفتسيد ابوالقاسم انجوی شيرازی مي

 یها زندان و انزوا و سپس تبعيد به جزيرهطلبي و تملق آغاز كردم، ساليعني فرصتعليه همين ويروس درباری، 

مكتب او بايد با همان قدرت و اعتراض،  ی ازپيروبا و امروز  خير باد كه از او بسيار آموختيميادش به  «خارك.

طلبي و ميراث قدرت و قدرت شوم یم كنيم كه تملق سرآغاز نزول فرهنگ يك ملت است، اين عطيهاعلا

كش آن از كوخ عوام تا كاخ خواص عدالت یست و زنجيرهپرستي و كرنش در برابر هر نوع تهاجم فكریملتج

ديدگان صيقل يافته، كه ستمصداست. گسسته باد اين زنجير به خون لرزان و پرزنگوله و پرادامه دارد و بسي هم 



احترام، همسايگي، سنت، ادب مليّ، عشق، حمايت قلبي، تمجيد و محبت و تشويق متقابل را  یزدهريز زنگسينه

كند )اگر حتي نسوزاند، سرانجام گونه كه تهمت چون زغال عمل ميبايد گفت آناز چشم روزگار انداخته است. 

ارزشي را نيز تبليغ خودی ضدي ست كه سودای كسالت پنهانش، نوعي بيكند( تملق نيز تخدير متعفنسياه مي

ا در مقابل، احترام و امّ ي داردگذار است. تملق ريشه در ترس و نياز و از خود بيگانگو بسي پرفريب و اثر كندمي

جايي اين دو فرهنگ، سرآغاز بهست. جاكاریآيين راستي و درست یپرورده ،بستگي و ادب متقابلعزت و هم

موجبات به هايي ی جز نابودی و رسوايي ندارد. مجموعه چنين پديدهافرهنگ يك ملت است و نتيجهيورش عليه 

محوران قدرت از سوی خودآورد و باعث تسهيل راه برای به چنگ گرفتن طلبان را پيش ميقدرت رسيدن فرصت

معاصر آن انجوی بود  یاند و نمونهفرهنگي ستيز كردههمواره با چنين شبهنگ ما نيز شود. بزرگان علم و فرهمي

كه خود حافظ و باني و گردآورنده فرهنگ فطری و كوچه خيز مردم بود، همو كه با نام الف، نجوا عمر خويش را 

د حافظ را به نام مولا دل خود، همو كه برای بهار ايرانيان تفأل، ديوان همآوری فولكلور ايران كرصرف جمع

و رفت،  «ميا كه من آمدم»گفت:  72سالگي در پاييز  72د در ا خوامّ «مژده ای دل كه...»: خواندگشود و ميمي

و طلب قدرت يعني تمرين آورد، قدرت فساد مي»: گفتبهار دانايي ما رفت، همو كه از تملق و زور بيزار بود و مي

، او تنهايي فروختنديقت معروف بود، و در ادواری كه بسياری انديشه به نان ميهمو كه به دفاع از حق «در تملق!

 سرايي برای سالكان فرهنگ ناب ايراني را برگزيد. و ترانه

مولا  یشال و كلاه، تا چه حد شيفتهروحاني بيدانند كه اين شنبه و ياران جمعه او نيك مياصحاب سه

تهاجم فرهنگي از همين تملق خودی آغاز »: گفتت ميهنش بود، ميعلي و به تبع او مردم و نگران سرنوش

های خويش، چه بايد كرد یو حالا او اسير خاك و رها از هجوم ريا، و ما رها بر خاك و اسير در چنبره «.شودمي

ل مان به دليخسرو خراسانيناصرگذشت، مان به خاطر ستيز با تملق در تنهايي و فقر درما كه فردوسي بزرگ

ق به خلوت گريخت، به راستي اين پندار پلشت از چه روزگاری در تاريخ حيات و فرهنگ ما ريشه مبارزه با تملّ

طلب، زرتشت را از بارگاه به جانب ميدان نبرد راندند و به كشتنش متملقين و مغان قربانيدواند و وسعت گرفت؟ 

ساسانيان را به  یق سلسلهن زرتشتي با دروغ و تملّدادند، برديای دروغين با فريب و تملق به قدرت رسيد، مغا

ها را پيش پای مهاجمين قين راه بلد، جادهق درباريان، راه بر محمود و اشراف افغان گشود، متملّسقوط كشاند، تملّ

ين قهمين متملّ یكبير به فتنهو امير متملقين فرزند خود را كور كرد مغول و تاتار روشن نمودند، نادر تحت تاثير

و  دربار رساندها را به بارگاه و ق، رجال را به حبس راند و رجالهمخوف تملّ یسان مقولهو بدين به شهادت رسيد

كش همچنان رو به رشد نهاده است، از كشتار خاندان فرهنگ ارزشاين شبهاميه تا امروز، از دوره خلفای بني

القضات و حسنك الدين سهروردی و عينتا شهادت شهابالدين كبرای اويسي، برامكه تا مرگ حلاج و شيخ نجم

چاپلوسان و طلبي فرصتنمايي و ق و خودحسين فاطمي، اين تملّ نعيم استرآبادی و تا دكتر سيداللهوزير و فضل

قين كوفه را در تاريخ در تاريخ بود كه تهاجم فرهنگي را عليه حيات ما آغاز كرد، متملّ« هاچينبادمجان دورقاب»

خبری، مطبوعات و مراكز  هایترين حجاب حقيقت است كه امروزه نيز حتي رسانهآوريد؟ تملق تيرهياد ميبه 

 های خود قرار داده است. ارتباطات جمعي را هدف خدنگ

داری و به ميدان مختلفهای تملق به انزوای دانشوران و انديشمندان و صاحبان انديشه و عمل در پهنه

انجامد. اضمحلال های گوناگون مدني ميم قدرت كاذب در لايهطلبان و به تورّفرصت و خودنمايي كاهلان و

ها بوده است، حتماً هنوز دار نزديك به همان حكومتانصار و ياوران نقابشبه یرويهرشد بي یها نتيجهحكومت

بات و جملاتي چون آوريد، جنون تركيهای مجالس رژيم پيشين را به ياد مي«احسنت گفتن»وقفه رگبار بي

و « نفس به سلامت»و « بلا بادالله بيجان پروردگار دانا و ظل»، «به سر مبارك سوگند»، «خدايگان جاويد»

 ،های اجتماعي را گرفتار كرده بود. دربار گذشتهتمام مراكز خبری، مطبوعات و رسانه« خاطر مبارك آسوده باشد»



يوزگي قدرت بود، دردی كه بزرگان ما را متمايل به سهم نفت و دری «هابله قربان»غرق در دريای چرب و ليز 

ای از منطقه ما به بان! دردی كه سرانجام عوارض آن در گوشهرا كشتي هاباران ساحلخانه نشين كرد و سبك

و  خدمتيم جواني با خوشيااگويند گورباچف هم در و مي شد« غزه»ر فروش آرمان در برابر يك باريكه به نام نوا

م با هوشمندی خود را به رأس سازمان جوانان حزب كمونيست شوروی رساند و چون خود بر مسند ق توأتملّ

 یطلبي كسب جايزهقد. اوج اين تملّگويي گذشته خود كرتملققدرت تكيه زد، فريب تملقات غرب را جانشين 

جمهور آن ختم ای كه امروز به فقر و فحشا و فلاكت ملت روسيه و نبرد پارلمان و رييسصلح نوبل بود، جايزه

مردم روسيه در منجلاب  %97ا روسلان خاسبالاتف اعلام كرده است كه امّ گورباچف بار خود را بستشده است. 

آخر حكومت  یر مصر و انقلاب الجزاير، و دههزنند، انقلاب ناصر دگرسنگي به مفهوم آفريقايي آن دست و پا مي

طلبي، جنگ قگويي و تملّقق فرو رفت و از باتلاق سقوط سر به در آورد. تملّتملّ یچائوشسكو در روماني، به ورطه

 های اجتماعي و انساني است. از پيش اعلام نشده عليه ارزش

نهفتگي  یلكه به دورهمنكوب كامل نشد، بهای آغازين انقلاب، ق در جامعه ما در فواصل ساللذا تملّ

ا در سطوح امّ ران اين مقوله كمتر جايي داردايی خود نشست، و هر چند كه امروز در سطح مديران نخست جامعه

 یتر، در حال گسترش است و اين رسم ناپسند نه تنها در حوزه قدرت، كه در تمام ابعاد اجتماعي دورهپايين

ياد مرگ استاد خانلری، پای صحبت صاحب ميكروفوني نشسته بوديم، كند، در سالميتكثير سريع خود را طي 

خطيب در باب خصائل و عظمت فرهنگي خانلری غرق اغراق شده بود كه ناگهان انجوی كه من نيز در كنارش 

گ ديگران ها حتي از مربعضي»ميان راه توضيح داد كه: نشسته بودم برخاست و تلخ و آزرده مجلس را ترك كرد، 

دانست و به هر كنند. آن خطيب رعنا تا دوش خانلری را عامل به عمد حكومت پيشين مياستفاده ميءهم سو

ی ا حالا كه ديگر نيست و رقيب رفته است، ها!! ديدی چگونه چگورطلبيد امّمجلسي مرگ حيثيت او را مي

  «چاپلوسي را ماهرانه مي نواخت؟!

آورند تا زير طيف قدرت گوری برای ق ميطبق تملّای كه طبقر هر طبقهامروز بسيارند از هر طيف و د

تر پرمشتری شده است، ها مكرر با چهره و تركيبي تازههای بله قربانخود دست و پا كنند. تريبون تملق و بلندگو

اين جامعه همين  مسايل اجتماعي و سياست و اقتصاد و مدنيت. در یدار محلي گرفته تا در حوزهاز فلان نوسرمايه

شود، دست به كار عرض سودشان به آن اداره ختم ميهايي كه راه پرآيد، اكثر آنكه شهردار محلي ديگری مي

دانند و اگر او را فرزند خويش را نمي یا حتي نام معلم خستهشوند امّهای خالصانه ميتبريكات فائقه و ابراز ارادت

گذرند كه احتمالاً... بگذريم، همين شتاب با اتومبيل سلطني خود مين باچناهم بشناسند )در ايستگاه اتوبوس( 

و عقيدتي ما از كجا دچار مبحث را در تمام شئون و شعب اجتماعي تعميم دهيد تا دريابيد فرهنگ مليّ 

ما را  اند، عزت فرهنگ مردمق مسموم كردهها كه مفهوم حرمت را با تملّخوردگي شده است. آيا اين رجالهموريانه

 اند؟ در معرض فروش )تهاجم( نگذاشته

شود با هزينه چاپ دانيد ميطلب، به اين اهل كوفه بگوييد كه هيچ ميهای فرصتگردانبه اين دستمال

 نان و قاتقي مهيا كرد؟  ،های تبريكات پياپي شما برای ده خانوار فقيرهمين آگهي

سر كرنش در  شان ازترسيخداق دارد، هم ريشه در تملّهای پاره دُم دراز كيسهرسم نذر بعضي از اين نو

 قشان به خاطر حفاظت از )منافع و ثروت( خود است. و يا كمك به مساكين نيست، بلكه تملّ برابر عظمت پروردگار

مليّ  يهای همدردی و هم جوشريای صاحب احترامي كه به سنتترديد و در اين ميان صديقين بيبي

و در اين  ستدهند، راه و كار و بارشان از خيل بازار سازان بله قربان فروش جداه نشان ميو ديني واكنش صميمان

سرايي سر خواهد ق چنان ترانهحق از باطل منفك شود، ور نه اقتصاد بازار آزاد تملّ به شتاب بايدمقوله مختلط مي

شود، چه نابودی همان آزادی ختم ميسرا خواهند شد. مدح حتي برای آزادی سرانجام به گان مديحههداد كه هم



دميان در روند حيات است كه آ یعادلانهنا یرابطه یق زاييدهرسد به مفاهيم و عناصر و قال و مقال ديگر. تملّ

ق مطبوعات نسبت پذيرد: تملّيا )به مفهوم عام آن( نسبت به مراكز و صاحبان قدرت انجام ميااز سوی رع بيشتر

يای سياست نسبت به اق رعفكران نسبت به قدرت، تملق تجار نسبت به قدرت، تملّروشنق شبهبه قدرت، تملّ

های های محبانه، چاپلوسيكار، ادبيات، نقد، نقد یهای فرهنگي و آموزشي، در سيطرهق در حوزهقدرت و تملّ

ای در آستين مرقع بهای و خطاه به هر مناسبت قصيدهفرهنگي و شبه انديشگي، تا برسد به شاعران و اهل قلمي ك

های تملق، ترين روشای كه پيش از تفكر به خلق و آفرينش اثر خود، با استفاده از مدرندارند. اهل قلم نو و كهنه

ايستند تا ويزای ورود آورند و خود جای آن به ادب ميميمنتقدين تملق طلب را از پاشنه دربه اصطلاح در خانه 

شان پي اوراق شعر ای كه هنوز دستورند، شاعران صاحب قصد و مقصد و قصيدهست آه دبه جغرافيای شهرت را ب

مرحبا! احسنت، لطفاً »: دهندهای رياكارانه امداد سر ميهويت از هر سو به تمجيدبه جيب نرفته، همراهان بي

ای! مولوی عصر نابغهتكرار بفرماييد، خود حافظ است، زبان را ديدی، وزن و قافيه، جناس، بدايع و صنايع، عجب 

های خصوصي ترين هنر هم به ابزاری برای سفارشات اجتماعي)!( و مناسبتدر اين بازار مكاره حتي شريف «است!

هرزگي  یكه رو به گسترش در ابتذال و پهنه« پيشكش به استاد»و « نامهتقديم»ل شده است. آفتي به نام دب

به عادت و ق، كن تملّتئوری كار چاقما را اشغال كرده است.  یهگوندرياادبيات  یست، دامن و دامنهفرهنگي

موسم يام تنگنا كه اای در روز مبادا و قين حرفها به راستي همين متملّامّ روشي سياسي و فرهنگي بدل شده است

اميانه طلب خود باقي خواهند ماند؟ حتماً حكايت عقرسد، باز هم در اردوی تملّزدن عيار وجودشان فرا ميمحك

: ايداما سخت عميق آن مادر واقعي و شبه مادر مدعي را )برای تصاحب نوزاد مورد منازعه( در بارگاه قاضي شنيده

و چون قاضي تيغ آورد  پرداختق قاضي ميمدعي تنها به تملّ یخواندهمادرا امّ مادر واقعي خاموش و گريان بود

كوت كرد و خاموشي گزيد، اما مادر واقعي سكوت را شكست ق ستا طفل را به نسبت تقسيم كند، نامادری متملّ

 و قاضي فرزند را به او رساند.  «خواهمنه، طفل را نكشيد، من نمي»گفت:  و

زن نيستند. امروزه صاحبان امور و شباهت به آن نامادری دروغبي ،قين پيرو خط باد معاصر ما نيزمتملّ

های نگردادستمالسياست همان قاضي مدبر عمل كنند. دفع  بينيد پيرومتوليان و مديران جامعه نيز مي

ست كه طالب عزت و عظمت و ق است. پاسخ به خواست ملتيتملّشوران ضدنقابدار، پاسخ مثبت به آرمان دان

و ميهن  گسترش مكتب مرداني خداجواجرايي،  هایقين از دستگاهاند. دفع متملّو شادماني آرامشعدالت و 

يكي از وزرا عمل كرد، ايشان با درج يك آگهي و در تماس با  كه به تازگي گونهآندوست و فرهنگ گستر است، 

اند، ايشان را به وزارت تبريك گفته یوبارهدكه انتخاب هايي ها و تعاونيها ضمن تشكر از افراد، سازمانروزنامه

و شد، ايشان علت اين كار را دوری جستن از تشريفات  هااين آگهي ادامه نيافتنو  نشدن چاپ خواستار

 كرده است.  ها بيانجويي در هزينهصرفه

ند، اقست كه بانيان و مروجين فرهنگ تملّهاييا خطاب به آنامّ انه استچنين حركتي هر چند محترم

ها صاحب فرزندی ز سالماند و مثلاً بعد اخانه باقي ميشد، همان كارمند وزارتراستي اگر مديری وزير نمي

المال( به ايشان تبريك و كارمندی خود! )بيت یحقوق تعديل شده یشد، باز يكي از همين آحاد، به هزينهمي

 د! كرميق عرض تملّ

الانتشار با آمار و ارقام مستدل يك برآورد رسمي و موثق كه در يكي از نشريات كثير به تازگي بر اساس

های اطلاعات، كيهان و جمهوری نخست روزنامه یطي سي روز آن هم در صفحه و مستند گزارش شده تنها

های ديگر از قبيل سلام، ابرار، رسالت، همشهری و نشريات و مجلات هفتگي و...( بيش از اسلامي )سوای روزنامه

شر شده درج و ن خود تبريك یتازه یمورد به مسئولان و مديران و وزرا به خاطر تصدی شغل و وظيفه 800

ساخت ده مدرسه روستايي در نقاط محروم  اين آب  یتقريباً برابر با هزينه اهتقريبي اين تبريك یاست، هزينه



ترين المال، يكي از ظريفباد دادن بيتو عرض تبريك، آن هم بدون بر  اهفرهنگ تبريك و خاك است، صد البته

ا فرهنگ تبريكات و نه شبه فرهنگ امّ ارحام است یصلههای مليّ ماست، سرآغاز پيوند صلح و همدلي و آيين

پسنديده اجتماعي  هزينه! البته در اين ميان كم نبودند كساني كه با رعايت اصول و احترام، آيينقات پرتملّ

های ا در بعضي آگهيامّ ها وارد نبوده و نيسترا به نيكي و سادگي به جای آورده و هيچ انتقادی هم بر آن« تبريك»

شود كه تقريباً سياق و آور ديده شده و ديده ميندرج در مطبوعات، تعابيری سخت چاپلوسانه، چرب و چندشم

شيريني، های توأم با هزار نوع خودكند، اين نوع بازار گرميقات رسمي عهد پيشين را تداعي ميصورت بعضي تملّ

طلبان است. قدرتپذيران و مطلوب مذاق منتتنها شخصي هم انعكاس اجتماعي يافته باشد،  یحتي اگر با بودجه

مورد در روزنامه  56مورد در كيهان و  97در روزنامه اطلاعات  مورد تبريك 120ر است طي شش روز آوحيرت

چناني های آنخبر از همان عرض ارادت ا بيشترامّ هوری اسلامي چاپ و نشر يافته است كه اگر نه تماميجم

پذيرد كه حتماً در محل و زماني مشخص طلاح زيركانه تنها از سوی آحادی انجام ميدهد و اين تحركات به اصمي

نفعاني كه در نفخ فرهنگ تملق پي تعبير خواب هزار ساله خودند، چنين كساني پي چيدن نفع تنهايي خودند، ذی

سوختن، شوقي خواهند و نه صلاح حكومت را، اين حضرات اگر دلي برای در هيچ حكومتي نه خير مردم را مي

خير و صلاح داشته يا دارند، بروند جنوب شهر و به پاس تبريك  ای معطوف بهبرای گفتن، ميلي به عمل، و اراده

به فلان مدير، يك جفت كفش برای يتيمي بخرند كه برف و بوران و سرما در پيش است. بروند مثلاً برای دعا به 

عای اهل دو دنيا را خريداری كنند. بروند شرمنده شوند كه از جان عزيز خود، جاني دردمند را آرامش دهند و د

كشند. اين و تهي دست خجالت نمي ري خود شادمانند و از ديدن پدری درمانده، عيال واق به خاطر ترقّتملّ

 یخوان آزادی! تملق و چاپلوسي ملبس به ارادت خالصانهقند نه ترانهزمان آرامش، مبلغ تملّ یدردهای جبههبي

گرايي، ازدياد ثروت، و به هدف گسترش تجمل خلافخواری و سرپوش گذاردن بر رشوهست كه به نيت جابيح

ی آيد. در اين شرايط بر همهارزشي و كسب قدرت به كار ميضد هایپيشرفت یحفظ منافع، صاف كردن جاده

ند، اقدام كنفرهنگ نادرست  حذف اين ای واجب است تا برایصاحبان امور در هر طبقه و از هر طيف و طايفه

هزينه شوند، بايد در مخارج تبريك پرقدر ندارند كه متحمل و اين مردم آن مردم رو به مردم دارندبرگزيدگان 

العمل به موقع نشان داد. مقابله با هر نوع تهاجم فكری از زدايش و رفع چنين های رياكارانه، عكسبرابر اين كرنش

شود، روش و مشي تملق )از دو سو، چه ابراز و چه پذيرش( به مقولاتي از كالبد فرهنگ ملّي و عقيدتي آغاز مي

ست، شود و اين خلاف شأن انسان ايراني و جامعه اسلاميمحوری ختم ميدخوپسندی و خودديكتاتوری فردی و 

ای چون انجوی، چه به صورت رجوع به آثار ها و دانش و فرهنگ بزرگان زندهتوانيم از تجارب، اندوختهما مي

های طلبي و شايستگيحقيقتو حضوری، مكتب آزادگي،  شاگردی یچه به شيوه ها،ماندگار و صحيفه مكوتب آن

طلب فرصت دادن به مروجين فرصتهای بعدی منتقل كنيم، غفلت از رسم برگزيدگان فرهنگي، انساني را به نسل

ها عمل كنيم كه خواستار عزت و عظمت اين ملت بوده و قين قدرت است، به وصيت انجوی و انجویو متملّ

 هستند، همين!    

      
  57شماره  - 72آذر     –آبان 

 


